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مجيد درخشاني 
معاون فرهنگي و پرورشي تفت، يزد

استندبای کنید!

طنز

 مديري هر بار كه به سراغ كامپيوتر مي رفت؛ همين كه 
كارش تمام مي شد فوري آن را خاموش مي كرد. در طول روز سه 
چهار بار اين كار را تكرار مي كرد. يك بار كامپيوتر روشن نشد و 
هر چه مدير سيم هاي برق را بررسي كرد، فايده اي نداشت. ناچار، 

خدمتگزار را صدا زد و به كمك هم كامپيوتر را بردند تعمير.

مهندس كامپيوتر پرسيد: »چه مشكلي دارد؟«
مدير گفت: »دوبار روشن شد اما دفعة سوم الكي يك دفعه 

روشن نشد! فكر نمي كنم مشكل آنچناني داشته باشد.«
با خونسردي پرسيد:  و  به محاسنش كشيد  مهندس دستي 

»چطور؟«
مدير گفت: »آخه من زياد ازش كار نمي كشم. صبح نگاهي 
و  بعد خاموشش مي كنم. ساعت 10  و  اتوماسيون مي كنم  به 

11 و بعضي وقت ها هم ساعت: 30 : 12 همين كار رو 
مي كنم.«

بايد  مهندس گفت: »زياد روشن خاموش مي كنين! 

بگذاريد روي استند باي.«
مدير به مهندس جوان نگاه كرد و گفت: »پسرم، مي خوام تو 

برق صرفه جويي بشه وگرنه اين قدرها ازكامپيوتر سر در ميارم!«
مهندس گفت: »بله؛ براي همين صرفه جويي تون نتيجه داده!«

مدير با ناراحتي پرسيد: »متوجه منظورتون نشدم؟«
مهندس گفت: »وقتي فاكتور هزينة تعمير رو ديدين، اون وقت 

مي فهمين كه دو سه برابر صرفه جويي هزينه كردين!«
مدير گفت: »خب، حالا كي درست ميشه؟«

مهندس گفت: »سه روز ديگه.«
مدير با التماس گفت: »خواهش مي كنم زودتر درستش كن... 

باهاش كار دارم.«
مهندس گفت: »قول نمي دم. ايشالا كه بتوانم دو روزه اون رو 

درست كنم. چون كلي كار داره.«
مدير با دلخوري از مهندس خداحافظي كرد و خطاب 
پاره  كفش  ميري،  راه  كفش  »با  گفت:  خدمتگزار  به 

مي شه، با سرهم كلاه!« 

طنز


